
10 فرمان زنانه براى مردستيزى زنان 

قرار شده چهارشنبه ها به مسايل زنان برسيم كه باكلاس  �
جلوه كنيم. اين آخرين چهارشنبه سال 91 است. براى همين 
ما چند توصيه اساسى به زنان مى كنيم كه عاقبت به خير شوند 

و از زير يوغ ستم مردان وا برهند. اين طورى؛ 
10 فرمان زنانه براى مردستيزى

اول- در سال جديد هيچ زنى حق ندارد با مردان حقوق برابر 
ــى معكوس كرده و حقوق  بخواهد. زنان بايد مردان را مهندس

بيشتر بخواهند و اگر پا داد نصف حق مردان را بخورند. 
ــت  ــال جديد هيچ زنى حتى اگر قصد ازدواج داش دوم- در س
ــاب  نبايد ازدواج كند تا مردان، جوان ناكام از دنيا بروند و حس

كار دستشان بيايد. 
سوم- در سال جديد هيچ زنى نبايد غذا بپزد تا مردان بخورند. 
ــال جديد مردان اگر خواستند غذا بخورند بايد  چهارم- در س

مرغ، كالباس مرغ و تخمش را بخورند. 
پنجم- در سال جديد زنان نبايد بزايند. چرا كه كارها را بايد با 

مردان قسمت كنند. 
ــار زندگى بايد  ــال جديد فقط مردان زير فش ــم- در س شش

گاوشان دوقلو بزايد، نه هيچ كس ديگرى. 
هفتم- در سال جديد لازم نيست زنان مثل مرد كار كنند. اما 

اگر مثل زن كار كردند بايد نصف دستمزد را بگيرند. 
هشتم- در سال جديد همچون سال هاى گذشته زنان يا زيبا 
هستند و ازدواج مى كنند يا باهوش هستند و شغل مناسبى 
پيدا خواهند كرد. در غيراين صورت مى توانند افسردگى بگيرند 

و بعد از مدتى فمينيست شوند! 
ــمن زنان  ــال جديد آيا زنان فكر مى كنند من دش نهم- در س
ــيد  ــن را آتش خواهند زد؟ و روى من اس ــتم و عكس م هس

خواهند پاشيد؟ 
ــمت  ــال جديد... تق. (به علت پرتاب قابلمه از س دهم- در س
آشپزخانه و اصابت اين آلت قتاله با جمجمه نويسنده، نويسنده 

به بيمارستان منتقل شد). 

از هرنظربي ضرر 

خورشت ريواس

ــم. آن هم وقتى كه  � ــت ريواس خوردي فقط يك بار خورش
ــت، در  آقاجان از كوهنوردى در حوالى امامزاده ابازر بر مى گش
مسيرش بوته هاى ريواس ديده و يك عالمه كنده و آورده بود. 
ــى خورديم مامان  ــلاوه بر اينكه آن را مفصل با نمك و ترش ع
ــت كرد. گوشت و پياز را تفت  ــت هايش خورشت درس از درش
ــت بريد  ــت كند و به اندازه دو بندانگش داد و ريواس ها را پوس
ــت ريخت توى خورشت.  و كمى تفت داد و بعد از پختن گوش
خيلى خوشمزه شده بود اين خورشت نيازى به چاشنى نداشت 
ــتى خوشرنگ بود با  ــى ملسى داشت و خورش و خودش ترش
تكه هاى سبز وسرخ و سفيدريواس كه چون مامان زود ريخته 
ــده بود. نمى دانى ريواس با يك بخار  بود درون خورشت له ش
مى پزد، اين را آقاجان در مقام طعنه وقتى غذا را مى خورد گفت. 
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ــدش را روى  � ــل كم ــاى داخ ــى از لباس ه نيم
ــت تا يكى از بهترين ها را براى  تختخواب ريخته اس
ــب انتخاب كند. از  ــورى امش ــن چهارشنبه س جش
ــد را در  ــه تا همه كارهاى عي ــروز مرخصى گرفت دي
ــد. صبح زود همه جا را جارو  همين فرصت انجام ده
و گرد گيرى كند. به خريد برود. از سوپر ايرانى سماق 
ــمنو و نقل و شمع هاى رنگى بخرد. از  ــنجد و س و س
«فارمرز ماركت» سنبل و ميوه و...، عصر هم خودش 
را به مراسمى كه براى ايرانى ها در باغ بزرگى تدارك 

ديده بودند برساند.            
ــيدن دعوتنامه مثل بچه ها   از چند روز پيش با رس
ذوق كرده بود. هم به دليل چهارشنبه سورى و خاطره هاى 
ــت و هم به دليل ديدن كسى كه  خوبى كه از آن داش
هنوز نمى توانست فراموشش كند و دلتنگش بود. هيات 
برگزار كننده را كه پنج نفر بودند كم وبيش مى شناخت و 
با يكى از آنها داستان ها و زندگى ها داشت. چند سال زير 
آسمان وطن و چندسال در غربت... بخش اولش عبور 
از سيم خاردارها بود و زخمى شدن ها و وسوسه پناهنده 
شدن به غربتى كه با وجود امنيت رفاهى و كارى، انگار 
هميشه يك چيزى كم داشت. برهوتى بود از سردى ها 
ــه نام ديگرش  ــكوتى ك ــكوت... س و بى محبتى ها و س
ــدگى و  ــدن» بود. و اين حس فراموش ش «فراموش ش
بى هويتى با برخوردهاى انفجارى او و همسفرش نسبت 
ــان فاصله بيندازد و  به يكديگر، كافى بود كه در ميانش
آنها را به يك جدايى محتوم ناگزير كند كه كرد. بعدها 
ــيمان هم شده بودند بى آنكه حال وحوصله اى براى  پش
بازگشت به زندگى گذشته داشته باشند و چه داستان ها 

بود در آن زندگى گذشته...
ــب بارانى كه  ــوچ غمگنانه اى بود در آن نيمه ش ك
گريه تلخ مادر با آن سينى آب و قرآن بر سر مسافرها، 

تاريك ترش مى كرد... بعد هم سختى كار و كار و كار 
ــتگى در حد مرگ و بهانه جويى هايى كه شايد  و خس
روز هاى بى رنگ و تكرارى غربت دشوارترش مى كرد. 
ــرد، كه  ــان آنچنان س هر دو ابرى بودند و دست هاش

دست ديگرى را ديگر گرم نمى كرد. 
فرصت نبود كه همان طور بنشيند، ماتش ببرد و 
روزها و سال هاى بربادرفته را ورق بزند. روز به سرعت 
ــال ها  ــرعتى كه روزها و س ــت. به همان س مى گذش
ــت. روز  ــته بود. فكر كرد امروز، روز ديگرى اس گذش
ــايد  ــى كه در يك جمع به ظاهر صميمى ش متفاوت
بتواند از دلتنگى هايش بكاهد. به زبانى كه دوست دارد 
ــرف بزند. بگويد، بخندد، از اين و آن تعريف كند و  ح
از آن و اين تعريف بشنود و مهم تر از همه اينكه نگاه 
آشناى او را كه در گوشه اى نشسته و وانمود مى كند 
ــام لحظه ها حس كند و انرژى  ــد، در تم او را نمى بين
بگيرد. شايد هم، گپ وگفتى پيش بيايد و حرف هاى 
ــنيدن حرف هاى تازه و ديدار  تازه اى... و اين نياز به ش
ــد كه از جا بكند، زير دوش برود،  دوباره، انگيزه اى ش
ــواس سشوار بكشد، نظافت خانه و  موهايش را با وس
گردگيرى و خريد از اينجا و آنجا را يك نفس به پايان 
ببرد، پيراهن آبى فيروزه اى حريرش را بر تن كند، عطر 
ــد، گوشى تلفن را بردارد به  مد روزش را به خود بپاش
مامان و زرى و دوست و همسايه در ايران زنگ بزند، 
ــد آنجا چه خبر است؟ و بشنود «اينجا قيامت  بپرس
ــت...» صداى ترقه، فشفشه، آتش بازى و هياهو را  اس
بشنود، هوايى شود، دلش براى آن كوچه ها و خيابان ها 
ــر صورتى  و آدم ها پرپر بزند و در آخرين لحظه گل س
را از سرش بكند، كفش هاى پاشنه بلندش را در آورد 

و به هيچ جا نرود...
ــمع بلندى را كه در خانه  دم دماى غروب تنها ش
دارد با آتش كبريت بگيراند، آن را وسط اتاق بگذارد، 
ــت بگيرد و با بغضى  دامن بلند پيراهنش را با دو دس
كه صدايش را مى لرزاند، بارها از روى شعله شمع بپرد 
ــرخى تو از من، زردى من  و پشت سرهم بگويد: «س

از تو».   
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